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یــه‌ای متفــاوت بــر  گــذرد کــه نفس‌هــا را در سینــه حبــس کــرده اســت. جنگــی کــه تصویــرش هــر روز از زاو بیــش از دو مــاه از آغــاز جنگــی می‌
ک را بــه  ی ترســنا کنیــم؛ آتش‌بســی کــه نــه آرامــش کــه انتظــار یســت می‌ پــرده خبرهــا نقــش می‌بنــدد. ایــن روزهــا امــا، در آتش‌بســی شــکننده ز
کننــده و  ارمغــان آورده اســت. در ایــن مــدت، هــر روز بــا سیــل روایت‌هــا مواجــه بوده‌ایــم. هــر طــرف مناقشــه، فهرســتی از دســتاوردهای خیره‌
کنــد، هــر کــدام روایتــی  تلفــات تحمیلــی بــه دشــمن را بــه رخ می‌کشــد. رســانه‌ها، کارشناســان، حتــی خبرهــای محرمانــه‌ای کــه بــه بیرون درز می‌
متفــاوت از »واقعیــت« می‌ســازند. نمی‌خواهــم از ایــن جنــگ بنویســم. بحــث مــن دربــاره یــک دگرگونــی بنیادیــن1 در کیفیــت زندگــی و بقــای 

جمعیــت پایتخــت اســت: طــرح » لوله‌کشــی آب تهــران«.
 مقصــود مــن البتــه نــه قیــاسِِ »اهمیــت«، کــه قیــاسِِ »ســاختار روایــت« اســت و بــرای نشــان دادن ســاختار روایت‌هــای متکثــر و اهمیــت توجــه 

یــخ و حقیقــت، چــه مدخلــی گویاتــر از جنگــی کــه هــنوز در زیــر ســایه ســنگین آن نفــس می‌کشیــم؟ بــه آنهــا در درک تار
ی بــر دو کتــاب داشــته باشــم. نخســت، کتــاب یادبــودی بــه مناســبت افتتــاح تأسیســات آب تهــران  چنــد روز پیــش، فرصتــی دســت داد تــا مرور
ــتر  ــجم و بیش ــمی، منس ــی رس ــاب روایت ــن کت ــود. ای ــده ب ــر ش ــال 1334 منتش ــت‌اندرکاران آن2 در س ــان و دس ــی از کارشناس ــم جمع ــه قل ــه ب ک
ی اســت. آنچــه در ایــن روایــت بیــش از هــر چیــز بروز و ظــهور دارد، بحــث و جدل‌هــای  متکــی بــر اســناد، صورتجلســات و گزارش‌هــای ادار
ی مناقصــات، محدودیت‌هــا در تأمیــن  ی، تشریفــات برگــزار فنــی، تنگناهــای مالــی، چارچــوب، قواعــد و الزامــات بروکراســی پیچیــده‌ی ادار
ــکل  ــم ش ــتندات محک ــه‌ی مس ــر پای ــود را ب ــت خ ــد روای ــدگان کوشیده‌ان ــه نگارن ــا اینک ــت. ب ــی اس ــی و کارشناس ــای فن ــزات و ظرفیت‌ه تجهی

دهنــد، بــا ایــن همــه، ردپــای منازعــات سیاســی را نیــز می‌تــوان در بیــن ســطور نوشــته‌های آنــان یافــت. 

یک« وبا و تیفوس در پایتخت جلوگیری کرد و مرگ خاموش و روزانه را از تهران راند؛ مرگی که هرگز  1. بنیادین از این منظر که از انفجار خاموش و روزانه »بمب بیولوژ
روایتی در خورِِ نامش پیدا نکرد.

2. مهندس منصور روحانی، مهندس عزیزاله کهکشان و دیگران
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3 و به قلم آقای مهندس  امــا دومــی، مجلــدی از همــان روزگار
کریــم طــاهرزاده بهــزاد4 اســت، از آن دســت آدم‌هــایی کــه نــه 
در راس هــرم شــهرت و مدیریــت، بلکــه در حاشیــه حــضور 
از  عمیق‌تــری  ی  لایه‌بــردار بــا  کوشیــده  او  اســت.  داشــته 
و  صورتجلســات  از  فراتــر  تهــران،  لوله‌کشــی  سرگذشــت 
روایــت  یســته،  ز تجربــه  اســاس  بــر  و  رســمی  گزارش‌هــای 
بایــد »زیرزمینــی« نامیــد.  را  او  روایــت  ارائــه دهــد.  دیگــری 
جــایی کــه از کشــمکش‌های پنهان میــان نهادهای مختلف 
مقامــات  از  بعضــی  عجیــب  مقاومت‌هــای  از  گویــد،  می‌
ینــی کــه کنــار گذاشــته شــدند  محلــی، از طرح‌هــای جایگز
هزینه‌هــایی  از  و  انجامیــد  پروژه  کشیده‌شــدن  درازا  بــه  و 
کــه هیچــگاه در صورت‌جلســات بــه  انســانی و اجتماعــی 

حــساب نیاــمد.

کـــدام اســـت؟ )مــعــمــای انتخاب  واقــعیــت 
روایت(

داد  قــرار  مبنــا  را  آب  تأسیســات  افتتــاح  یادبــود  بایــد  آیــا 
چــون بــر پایــه اســناد، مکاتبــات، صورتجلســات و گزارشــات 
تدویــن شــده اســت؟ یــا روایــت مهنــدس بهــزاد را ترجیــح داد 

چــون از حاشیــه امــن قــدرت خــارج بــوده و احتمــالاً راحت‌تــر 
گویــد؟ حقیقــت را می‌

روایــت  دو  ایــن  میــان  در  جــایی  »واقعیــت  بگوییــم  شــاید 
اســت«. امــا ایــن پاســخ هــم ســاده‌انگارانه اســت. هیــچ روایتــی، 
حتــی مســتندترین آنهــا، نمی‌توانــد ادعــا کنــد کــه تمــام حقیقــت 
ی و نــه نوشــته‌های جرایــد  کنــد. نــه مکاتبــات ادار را بیــان می‌
آن زمــان، هیچکــدام آینــه‌ای تمام‌نمــا از واقعیــت نیســتند. آنهــا 
هــر کــدام »راوی یــک روایــت« هســتند؛ هــر روایــت تحــت تأثیــر 
توســط  افتتاحیــه  یادبــود  گیــرد:  می‌ شــکل  متعــددی  عوامــل 
جمعــی از دســت‌اندرکاران طــرح و بــه عنــوان یــک ســند رســمی 
انتشــار یافتــه ولــی مهنــدس بهــزاد از موضــع یــک کارشــناس 
منتفــد )محدودیت‌هــای زمانــی و مکانــی( ایــن سرگذشــت 
ی و روزنامه‌هــای آن  گزارش‌هــای ادار کــرده اســت.  را تحریــر 
گزیــر تحــت تأثیــر فضــای سیاســی و خــط قرمزهــای  دوره، نا
سیاســت(  و  قــدرت  )اقتضائــات  شــده‌اند  نوشــته  زمــان  آن 
کــه  می‌ســازد  را  روایتــی  گاه  ناخــودآ انســانی  هــر  اینکــه  یــا  و 
 جاــیگاه ــخود ــیا گروــهش را بهــتر نــشان دــهد )ــسوگیری‌های
از  بعــد  هــم،  شــفاهی  خاطــرات  حتــی  و  گروهــی(  و  فــردی 
گذشــت ســال‌ها، دســتخوش فراموشــی و بازآفرینــی می‌شــوند 

حافظــه(. )نقصــان 

مهندس کریم طاهرزاده بهزاد
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3. سرگذشت لوله‌کشی آب تهران )انتشارات اقبال، 1341(
4. کریم طاهرزاده‌بهزاد به‌واسطه بنا‌های برجسته‌اش در دوره پهلوی اول، یکی از اثرگذارترین معماران این دوره به شمار می‌رود؛



در غیاب یک روایت – ماجرای کتاب مهندس میکده 
در مسیــر نــگارش ایــن مطلــب، تلاش کــردم کتــاب مهنــدس میکــده )مدیــر وقــت پروژه لوله‌کشــی آب تهــران( را نیــز پیــدا و 

مطالعــه نمایــم.
ک مــی‌خورد  امــا ایــن کتــاب - کــه در برخــی منابــع از آن نــام بــرده شــده - در دســترس نبــود. شــاید در قفســه‌ کتابخانــه‌‌ای خــا
یــا نســخه‌ای از آن در آرشیوهــای شــخصی باقــی‌ مانــده باشــد.. ایــن عــدم دسترســی، خــود بــه یــک واقعیــت معنــادار در بحــث 
ــی  ــه آن روایت ــت، بلک « اس ــر ــه »واقعی‌ت ــت ک ــی پیروز نیس ــه آن روایت ــا، همیش ــرد روایت‌ه ــود: در نب ــل می‌ش ــا تبدی ــرد روایت‌ه نب
، ماندگارتــر و قدرتمندتــر باشــد. کتــاب مدیــر وقــت پروژه، امروز یافــت نمی‌شــود. امــا روایــت مهنــدس  اســت کــه در دســترس‌تر
یخــی یــک ملــت، نــه در  بهــزاد، بــه لطــف انتشــار در منابــع دیجیتــال، در دســترس اســت. ایــن بــه مــا مــی‌آموزد کــه حافظــه تار

یــان دارد. ی و گاه فراموش‌شــده جر انحصــار اســناد دولتــی بلکــه در میــان انبوهــی از منابــع مــواز

گام فهمیدن  شنیدن همه روایت�ها - نخستین 
یخــی و اجتماعــی، وظیفــه مــا جســتجوی »یــک روایــت نهــایی« نیســت، بلکــه شــنیدن و ســنجش  در تحلیــل هــر پدیــده تار

»همــه روایت‌هــا« اســت. چــرا کــه »روایــت پــرت« وجــود نــدارد.
یــم تــا بــه میانگیــن واقعی‌تــری  ی، »داده‌هــای پــرت« را کنــار می‌گذار گــر در تحلیــل آمــار روایت‌هــا ماننــد اعــداد نیســتند. ا
برسیــم، در تحلیــل روایت‌هــا نمی‌تــوان چنیــن کــرد. عــدد ۱۰۰ در میــان اعــداد ۱، ۲، ۳ و ۴ واقــعاً »پــرت« اســت؛ احتمــالاً خطــای 
گیــری یــا ثبــت رخ‌ داده اســت. امــا »روایــت پــرت« در جمــع روایت‌هــای انســانی، اغلــب نــه خطــا کــه نشــانه اســت.  اندازه‌
گــری نیافتــه اســت. بــه تعبیــری  یه‌دیــدی کــه حــذف شــده، صــدایی کــه شــنیده نشــده و قدرتــی کــه مجــال روایت‌ نشــانه‌ای از زاو

یــخ شــفاهی رایــج اســت: کــه در فضــای مفهومــی تار

ت�ها
نبرد روای

گویند،  که ماجرا از آنچه می� ، داده پرت نویز است. در تحلیل روایت، روایت پرت اغلب نشانه است؛ نشانه هشدار  در آمار
پیچیده�تر است.«

غلامعلی میکده



ی تکیــه کنیــم، تصویــری خشــک  گــر تنهــا بــه مکاتبــات ادار ا
کــه  یــم  می‌آور دســت  بــه  آب  لوله‌کشــی  پروژه  از  رســمی  و 
هزینه‌هــای  و  شکســت‌ها  کشــمکش‌ها،  از  خبــری  آن  در 
رجــوع  دوره  آن  روزنامه‌هــای  بــه  تنهــا  گــر  ا نیســت.  پنهــان 
کنیــم، تصویــری تبلیغاتــی و از پیــش تعیین‌شــده خواهیــم 
ــه خاطــرات شــفاهی یــک گروه خــاص  گــر تنهــا ب داشــت و ا
درمی‌آییــم.  دیــد  یــه  زاو یــک  اســارت  بــه  کنیــم،  بســنده 
نهــایی  حقیقــت  شــاید  دارد.  را  خــود  روایــت  یگــر  باز هــر 
را  بیشــتری  روایت‌هــای  هرچــه  امــا  نباشــد،  دســت‌یافتنی 
واقعیــت  از  یــم، تصویــر دقیق‌تــری  بدوز هــم  بــه  و  بشــنویم 
ــند  ــک س ــه ی ــه ب ــد ک ــه بع ــس دفع ــم آورد. پ ــت خواهی ــه دس ب
ی، یــک گــزارش روزنامــه‌ای یــا حتــی یــک کتــاب معتبــر  ادار
برخوردیــد، از خــود بپرسیــد: »ایــن متــن، روایــت چــه کســی 
اســت؟ چــرا راوی ایــن روایــت را ســاخته؟ چــه ســودی بــرای او 
گفتــه  یــا گروهــش در آن وجــود داشــته؟ چــه چیزهــایی در آن نا
مانــده اســت؟« شــاید در پــس هــر واقعیــت ظاهــراً مســلمی، 
گفتــه دیگــری پنهــان مانده‌انــد. شــنیدن آنهــا،  روایت‌هــای نا
نخســتین گام بــرای فهمیــدن اســت. پــس، همــه روایت‌هــا را 
بخوانیــم، امــا واقعیــت را نــه در میــان آنهــا، کــه در شــکاف‌ها و 

کنیــم.« جســت‌وجو  تناقض‌هایشــان 

– چــرا روایـــت مهندس  اعــتــراف صــادقــانــه 
بهزاد؟

اینجــا بــه یــک اعتــراف صادقانــه می‌رســم. چــرا مــن از میــان 
آن را بــرای  یــدم و  روایت‌هــا، مســتند مهنــدس بهــزاد را برگز
نظــر  از  شــاید  پاســخ  کنــم؟  می‌ پیشــنهاد  شــما  بــه  مطالعــه 
ــه نظــر نرســد، امــا از نظــر  روش‌شــناختی چنــدان »علمــی« ب

انســانی صادقانــه اســت.
و  صورتجلســات  از  خــود،  روایــت  در  بهــزاد  مهنــدس 
گاه  پنهــان،  انگیزه‌هــای  و  رفتــه  فراتــر  رســمی  گزارش‌هــای 
متضــاد و فرهنــگ را موردتوجــه قرارمی‌دهــد. همیــن تفــاوت 
متمایــز  را  روایتــش  کــه  نگاه اوســت   ژرفــای  در بنیادیــن 
کنــد کــه  کنــد. او تصویــری از تهــران آن روزهــا ترسیــم می‌ می‌
یســته مــن از »چگونــه پیــش رفتــنِِ کارهــا در ایــن  ــا تجربــه ز ب
اســت  پــر  او  روایــت  دارد.  بیشــتری  همخوانــی  سرزمیــن«، 
تناقض‌هــا،  همــان  رســمی،  چنــدان  نــه  جزئیــاتِِ  همــان  از 
نقشــه  یــک  روی  از  نــه   ، کار میانــه  در  کــه  آدم‌هــایی  همــان 
گیرنــد. در روایــت  ــم می‌ ، بلکــه از ســر ناچــاری تصمی متمرکــز
، پروژه لوله‌کشــی آب، یــک رزمایــشِِ منظــم نیســت؛ بلکــه  او
ی و  کار درهم‌تنیــده‌ای از شــجاعت، بیــم، ســردرگمی، فــدا

انــسانی اــست. گاه خطاــهای  حــتی 
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« از روایــت »یادبــود افتتــاح تأسیســات آب تهــران« اســت؟ نمی‌توانــم بــا قاطعیــت بگویــم. امــا  آیــا ایــن بــه آن معناســت کــه روایــت او »واقعی‌تــر
، آمیختــه‌ای از »شــواهد« و »حــس قرابــت« بــوده اســت و ایــن  ایــن را می‌توانــم بگویــم کــه دلیــلِِ انتخــابِِ مــن بــرای مطالعــه و توصیــه ایــن اثــر
شــاید بزرگتریــن درس »نبــرد روایت‌هــا« باشــد: نــه فقــط آنکــه »همــه روایت‌هــا را بشــنویم«، بلکــه »بــه انگیزه‌هــا و احساســات خودمــان در گزینــش 

یــک روایــت، صادقانــه اعتــراف کنیــم«.
کنــم. نــه بــه ایــن دلیــل کــه او حقیقــتِِ مطلــق را گفتــه، بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه  پــس بلــه، مــن مســتند مهنــدس بهــزاد را بــه شــما پیشــنهاد می‌
ی بــوده  ، صادقانه‌تــر و ارزنده‌تــر از روایــتِِ رســمیِِ کتاب‌هــای مــدوّّن و صورتجلســاتِِ خشــک ادار روایــت او - دســتِِکم بــرای مــن -  ملموستــر
گویــد »ایــن روایــت بــه واقعیــت نزدیکتــر اســت«، خــود  اســت. شــما هــم بخوانیــد و قضــاوت کنیــد؛ امــا فرامــوش نکنیــد حســی کــه بــه شــما می‌

بخشــی از فرآینــدِِ رسیــدن بــه حقیقــت اســت، نــه نقــض آن.

رنج مشترک - فراتر از روایت�ها
یــم،  کی هــم باشــد کــه نبایــد از آن غافــل شــد. لوله‌کشــی آب تهــران، فــارغ از اینکــه کــدام روایــت را بپذیر در ورای هــر روایتــی، شــاید نقطــه اشــترا
ــا،  ــری، کار طاقت‌فرس ــال‌ها پیگی ــت، س ــای گرف ــران ج ک ته ــا ــه در دل خ ــه‌ای ک ــر لول ــر مت ــت ه ــت. پش ــده اس ــرداری نرسی ــه بهره‌ب ــبه ب ــک ش ی
ی کســانی بــوده کــه شــاید حتــی نامشــان  شــب‌های متمــادی بی‌خــوابی، نگرانــی از کمبــود بودجــه، دلواپســی از فقــدان تجهیــزات و گاه جان‌بــاز
در یادبــود افتتاحیــه هــم نیامــده باشــد. اینگونــه نبــود کــه ایــن زیرســاخت‌های حیاتــی بــه ســهولت و آســانی محیــا شــده باشــد، حاصــل »رنــج 

دوران« و »خون دل« کســانی بــوده کــه شــاید هرگــز روایت‌شــان شــنیده نشــده باشــد.
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